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قسمت نخست سریال »محکوم« با وجود کاستی‌های روایی، توجه 
مخاطبان را به دلیل انتخاب جســورانه در موضوع و شخصیت ها 
جلب کرده است. این سریال با معرفی یک بازپرس زن که در کنار 
مســئولیت های کاری خود، با مشکلات معمولی زندگی شخصی 
مواجه است، نقطه عطفی در بازنمایی دستگاه قضا در فضای نمایش 

خانگی به شمار می آید.
انتخاب چنین رویکردی نشــان از هوشــمندی و نگاه روشن قوه 
قضائیه دارد؛ نگاهی که بر این واقعیت تأکید می کند قضات، دادیاران 
و کارکنان دســتگاه قضا نیز بخشی از همین جامعه اند. آنان خانواده 
دارند، والدین شان در همین نسل متفاوت زیسته اند و فرزندان شان 
مانند بسیاری دیگر از جوانان امروز، دغدغه ها و ســبک های متنوع 

زندگی از پسر رپر گرفته تا دختر مانتویی را تجربه می کنند.

این تابوشــکنی در نمایش زندگی خصوصی خانواده های دستگاه 
قضا، تفاوت آشــکاری با کلیشه های تبلیغاتی سال های گذشته در 
صداوسیمــا دارد؛ چهره ای واقعی تر و ملموس از آنان ارائه می دهد: 
افرادی که ممکن است با مشکلات خانوادگی، موضوع شوهر دوم یا 
کشمکش های روزمره مواجه شوند؛ درست مانند دیگر اقشار جامعه.

در عین حال، پرداختن به زنان پس از حوادث ۱۴۰۱ و پررنگ کردن 
جایگاه آنان در نقش های جدی اجتماعی و قضایی، نشــان از تغییر 
رویکردی معنادار دارد. »محکوم« در این مسیر، هرچند در بازیگری 
و برخی لحظات نمایشی ضعف دارد، اما به عنوان گامی تازه در روایت 
زندگی واقعی و چندلایه خانواده های دستگاه قضا، اهمیت ویژه ای 

پیدا می کند.
 افزون بر این، استفاده از شخصیت های خاکستری و نه صرفاًً سیاه و 

سفید، باعث شده تا سریال فضایی نزدیک تر به واقعیت داشته باشد. 
مخاطب در »محکوم« با قاضی ای مواجه می شود که هم تصمیم های 
دشوار شغلی می گیرد و هم درگیر بحران های شخصی و خانوادگی 

است؛ تصویری که پیش تر کمتر در تلویزیون دیده شده بود.
 از سوی دیگر، سریال توانسته نگاه نسل جوان به مسائل دستگاه قضا 
را نیز بازتاب دهد. حضور کاراکترهایی با سبک زندگی متفاوت، از 
موسیقی رپ تا روابط عاطفی پرچالش، نشان می دهد که نسل جدید 
خانواده های قضات هم مانند ســایر هم نسلان خود با واقعیت های 
اجتماعی امروز درگیر هســتند. این تنوع روایتی به مخاطب حس 

نزدیکی بیشتری با داستان می دهد.
 در نهایت، هرچند اجرای بازیگران و پرداخت دراماتیک در برخی 
صحنه ها ضعف دارد، اما »محکوم« را می توان نقطه شروعی برای تغییر 

تصویر کلیشه ای از جامعه قضایی در قاب رسانه دانست.
ایــن مجموعه با جســارت به میدان آمده و اگــر در ادامه بتواند بر 

کاستی های روایی خود غلبه کند، می تواند به یکی از آثار جریان ساز 
در بازنمایی نهادهای حاکمیتی و زندگی انسانی آنان تبدیل شود.

      گروه فرهنگ و هنر -   در سریال محکوم معرفی یک بازپرس زن نشان از هوشمندی و نگاه روشن قوه قضائیه دارد؛ نگاهی 
که بر این واقعیت تأکید می کند قضات، دادیاران و کارکنان دستگاه قضا نیز بخشی از همین جامعه اند.

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
  0934768097709347680977 به نشانی: روبروی دادگستری قدیم کیوسک احمد نیک‌ پور مراجعه فرمائید

سریال »محکوم« ؛ تابوشکنی در روایت زندگی قضاتسریال »محکوم« ؛ تابوشکنی در روایت زندگی قضات

گروه فرهنگ و هنر-     نسخه مرمت شده شده فیلم »باشو غریبه کوچک« 
ساخته بهرام بیضایی، جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتاد و دومین 

جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص داد.
نسخه مرمت شده فیلم »باشو غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی امسال 
در بخش کلاسیک جشنواره ونیز به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه 

بهترین فیلم این بخش را کسب کرد.
 بخش کلاسیک جشــنواره ونیز  امســال به نمایش جهانی نسخه های 
مرمت شــده ۱۸ شاهکار سینمایی از کشورهای مختلف می پردازد که در 
طول یک سال گذشته توسط آرشیوها، نهادهای فرهنگی و شرکت های 

تولید فیلم بازسازی شده اند.

فیلم »باشو غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی محصول ۱۹۸۶ که توسط 
استودیو روشنا با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرمت 
شده و توسط کمپانی فرانسوی »Films mk۲« در جشنواره ونیز ارائه شد. 
فیلم »باشو، غریبه کوچک« یکی از آثار ماندگار و مهم سینمای ایران است 

که به کارگردانی بهرام بیضایی ساخته شد.
ماجرا درباره ی پسربچه ای جنوبی به نام باشو است که در جریان جنگ 
ایران و عراق خانواده اش را از دست می دهد. او بر اثر بمباران و ناامنی، سوار 
یک کامیون می شود و سر از شمال ایران درمی آورد. در روستایی سرسبز 
گیلان، زنی کشاورز به نام نایی )با بازی سوسن تسلیمی( او را می یابد و 

به خانه اش می برد.

ین فیلم بخش  یبه کوچک« بهتر »باشو غر
کلاسیک ونیز شد
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داستان : قصه کودکانه چی میشد اگه…؟ با کشیدن خط،هر حس را به شکل مربوط 
به خودش وصل کن

بگیر یاد  انگلیسی  زنبور را به غذاش برسونکلمه 

 نادیا یه دختر کوچولوی زیباست که یه روز عادی شروع میکنه به خیالبافی و از خودش میپرسه: 
چی میشد اگه…؟ نادیا روی پله های آبی جلوی خونشون نشسته! نادیا شروع میکنه به خیالبافی 

و اون فقط کنجکاو بود که بدونه…
چی میشد اگه با خوردن پاستیل میتونستی خیلی بلند بپری؟

اینجوری صبح ها با یه پرش میتونستی برسی به مدرسه! چی میشد اگه مرغ ها و بزها میتونستن 
حرف بزنن؟ یعنی میتونستن جک های خنده دار بگن؟ چی میشد اگه خونه ها مثل سفینه ی فضایی 
بودن؟ اینجوری برای مسافرت میتونستیم بریم به ماه! چی میشد اگه هیچکس مجبور نبود آشپزی 
کنه و غذاهای مورد علاقمون همینجوری روی میز ظاهر میشد؟ چی میشد اگه بستنی ها هرگز 
آب نمیشدن و تا آخر تابستون سالم میموندن؟! چی میشد اگه وقتی بابا برام کتاب داستان میخونه، 
عکس های کتاب دور سرم پرواز میکردن؟چی میشد اگه چکمه های صورتیم جادویی بودن و 
باعث میشدن بتونم از داداش بزرگترم سریعتر بدوم؟چی میشد اگه چشم ها رو به هم فشار میدادم 

و… . نادیا تو همین فکرها بود که داداشش ازش پرسید: نادیا اینجا چیکار میکنی؟
نادیا خندید و گفت:

فقط فکر میکردم که چی میشد اگه…؟

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

تفاوت این دو شکل را پیدا کن

»آریا«

»ناجورها«؛ کمدی تک لوکیشنی با بازی های تکراری
گروه فرهنگ و هنر -   مصطفی فرجی منتقد سینما در نقدی از نکات مثبت و منفی فیلم سینمایی 

"ناجورها" کاری از محمدحسین فرحبخش سخن گفت.
مصطفی فرجی منتقد سینما بیان کرد: محمد حسین فرحبخش که بیشتر در مقام تهیه‌کنندگی 
فعالیت داشــت بعد از سال ها، کارگردانی فیلم ناجورها را برعهده گرفت. داستان فیلم در مورد 
زوجی اســت که در منزلی تقریبا قدیمی ســاکن می شوند و در شب اول دزدی وارد منزل  آن ها 

می شود. با ورود پلیس مجبور می شوند دزد را به جای پدرشان جا بزنند تا دستگیر نشوند.
وی بازی بازیگرانی چون پژمان جمشیدی و محسن کیایی را ارزیابی کرد و گفت: پژمان جمشیدی 
و محسن کیایی زوج کمدی این فیلم در چند اثر دیگر  همبازی بودند و بازی تکراری خودشان را 
به رخ کشیدند. با توجه به اینکه این فیلم تک لوکیشن بود و ماجرای داستان فقط در اتاق و سالن 
تصویربرداری شده بود، من را یاد تئاتر کمدی " پپرونی برای دیکتاتور" انداخت که سال گذشته 
در سالن اصلی تاترشهر با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی دیده بودم. لذا دقیقا همان بازی ها 
در این تک لوکیشن تکرار شده بود. به هرحال سازندگان آثار سینمایی برای حفظ فروش گیشه 

از این سوپراستارهای کلیشه ای  استفاده می کنند.
این منتقد سینما ادامه داد: المیرا دهقانی که اصالت شیرازی دارد، در این فیلم دیالوگوها را با لهجه 
شیرین شیرازی بیان می کرد که مورد پسند و خوب بود. اما گیتی قاسمی به عنوان همسر محسن 
کیایی در تناقص قرار داشــت. ابتدا تصور کردم محسن کیایی فرزند گیتی قاسمی است اما بعد 

متوجه شدم همسر وی است. 
وی افزود: حامد وکیلی که در فیلم دایناسورها خوش درخشید بود در این فیلم نیز درخشید و 
بازی قابل قبولی از خود نشان داد. همچنین فرزین محدث و مختار سائقی بازی کمی داشتند و 
بیژن بنفشه خواه که در فیلم صبحانه با زرافه خیلی خوب ظاهر شده بود در  این اثر سینمایی بازی 

خاصی از خود نشان نداد.
فرجی از جزئیات بیشــتر فیلم سینمایی "ناجورها" گفت: در گفت گویی که با مصیب حنایی 
نویسنده فیلمنامه ناجورها داشتم، ایشان گفتند که اولین کارشان ناجورها بوده است و چون داستان 
در تک لوکیشن بوده تمام پلان هارا در ذهن و کپی از منزل مادربزرگ که در شهرستان بود نوشته اند. 
وی با اشاره به مواد مخدر نامبرده در فیلم بیان کرد: باتوجه به اینکه فیلم کمدی اجتماعی است 
و نشان دادن مواد مخدر از جمله شیشه، برای کودکان و نوجوانان خوشایند نیست، بنظرم باید 
عــوارض منفی این مواد و شــکل آن را به کودکان و نوجوانــان آموزش داد که این مواد باعث 
بدبختی انسان ها می شود، خانمان سوز است، باعث جدایی والدین از هم می شود.لذا نباید سراغ 

مواد مخدر رفت  و تنها نکته مثبت این فیلم  کمدی تجاری همین است و دیدن این فیلم همراه 
خانواده توصیه می شود.

مصطفی فرجی گفت: نکته حائز اهمیت اینجاست که در پلانی حامد وکیلی کاپشنی با پرجم 
آمریکا بر تن دارد که در درگیری با پژمان جمشیدی به چشــم می خورد. درســت اســت که 
حامدوکیلی شخصیت منفی و دزد دارد، اما علت و پیام  این پرچم در فیلم نشانه چیست؟ آیا در 
خرداد همین امسال آمریکا به کشور ما تجاور نکرد؟ آیا آمریکا پرچم ایران در هالیود را به عنوان 
دزد نشان می دهد یا تروريسم؟ اگر مالک  این فیلم غیر از محمدحسین فرحبخش بود این پلان 
سانسور نمی شد؟ لذا در فیلم استفاده از قاب عکس و یا هر چیزی دیگری در صحنه و یا بک 
گراند اثر یک مفهوم و پیامی را به بیننده القا می کند که یک کارگردان این موارد را بخوبی می داند.

وی با اشــاره به بخش دیگری از این اثر سینمایی گفت: در ســکانسی دو پلیس وارد داستان می 
شوند. پلیسی که سمج است، مرتب سوال می کند و به خانواده مشکوک است که ناگهان ناپدید 
می شود!  فیلم در اینجا افت می.کند و ریتمی کند و خسته کننده دارد. در فیلم هیجان، غافلگیری 
و تعلیق وجود ندارد و پایان فیلم خیلی بد تمام می شود.  با توجه به اینکه تایم فیلم ۸۰ دقیقه بود، 
جا داشت که محمدحسین فرحبخش چند دقیقه ای پایان فیلم را بهتر به اتمام برساند. نمره این 

فیلم سینمایی ۵ از ۱۰ نمره است.


